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برگرفتـه از خاطرات سـال 85 کـه بیمارم 
قطـع مصرف کـرده بود.

حـال بیمـارم تا حـدودی بهتر شـده، آن 
روز اولیـن روزی بـود کـه بعـد از بهبودی 
فیزیکـی اش بـه کنـار رودخانه مـی رفت.
او می گفـت با اینکـه همیشـه در طبیعت 
زندگـی کرده ام هیچـگاه طبیعـت را مثل 
آن روز ندیـده بـودم، جریـان رودخانـه، 
روییـدن گیاهـان، باز شـدن شـکوفه ها، 
چیزهایـی  خیلـی  و  چلچله هـا  پـرواز 
کـه امـروز بـا دیـد بازتر بـه آن هـا نگاه 

می کـردم.
بیشـتر از آنکـه خوشـحال شـوم غمگین 
شـدم و او را مـورد سـرزنش قـرار دادم 
و مشـاجره بینمـان بـالا گرفـت، زیـرا او 
همـه ی طبیعـت در جریـان را دیـده بود 
بجـز مـرا که همیشـه در کنـارش و یارش 

. م د بو
البتـه او درسـت می دیـد چـرا کـه حس 
زندگـی سـال ها پیـش در مـن مـرده بود 
و مـن با بیمـاری زندگـی می کـردم که به 
دلیـل وابسـتگی شـدیدم، تمـام تمرکزم 
روی او بـود و خـود را از یـاد بـرده بودم،

مـن واقعا زنـده نبودم و جریان نداشـتم و 
این زنـگ خطری بـود که بـا صدایش مرا 
بیـدار کرد، البتـه  زنگ خطرهـای زیادی 
در خانـه جریان داشـت اما می پنداشـتم 
ایـن زنـگ خطرهـا بـرای کـس دیگـری 

اسـت، من کـه بیمار نیسـتم. 
روی  بـر  درونیـم  آشـفتگی های  کم کـم 
فرزندانـم نیـز اثـر گذاشـت و بـا متنـی 

که پسـرم بـرای تولـدم فرسـتاد منقلب 
شـدم و فهمیدم کـه این بیمـاری به تمام 
خانـواده سـرایت کـرده و باید از شـیوع 

آن جلوگیـری کـرد.
آن روز پـی بـردم کـه آشـفتگی های من 
از بیمـاری اعتیـاد خطرناک تر اسـت زیرا 
او فقـط مصـرف کننـده مـوادی بـود که 
بـه خـودش آسـیب می رسـاند، امـا مـن 
منعکـس کننـده ی رفتارهـای ناهنجـار و 
ناسـالمی بودم کـه امروز تأثیراتـش را در 

زندگـی ام مـی بینم.
تصمیـم گرفتـم بـا خـودم و نقـص هایم 
از  قبـل  کـه  هایـی  نقـص  روبـرو شـوم 
برنامـه همیشـه مـرا در بـه هـم ریختـن 
راهنمـای  و  می کردنـد  حمایـت  اوضـاع 
مـن بودنـد، دوری کنـم و به نـدای درونم 

دهم. پاسـخ 
بـر  کارکـردن  جلسـات،  بـه  رفتـن  بـا 
هـر  راهنمـا،  بـا  ارتبـاط  و  قدم هـا  روی 
روز بیشـتر و بیشـتر بـرای رویارویـی بـا 

شـدم. آمـاده  مشـکلاتم 
مـن بـا رفتن بـه انجمـن نیروی از دسـت 

تجربیـات  از  و  بازیافتـم  را  خـود  رفتـه 
بـه بهبـودی  ایـن راه  دوسـتانی کـه در 

شـدم.  بهره منـد  یافتنـد  دسـت 
بـا هـر قدمی کـه برمی داشـتم احسـاس 
بـه مـرور  و  تجربـه می کـردم  را  خوبـی 
قدرتـی را در خـود احسـاس کـردم کـه 

بیشـتر می کـرد.  را  توانـم 
گاهـی بـه او اعتمـاد می کـردم و گاهـی 
می ترسـیدم و اعتمادم را پـس می گرفتم 
و در آخریـن قـدم بـود که فهمیـدم او از 
اول راه بـا مـن بـوده و مـرا رهـا نکـرده 

. ست ا
چـرا بـه او اعتمـاد نکنـم و اینجـا بود که 
ایمـان آوردم و آخرین سـلاح را که همان 

ایمان راسـخم بـود با خود برداشـتم.
زیـرا  نمی رسـد،  پایـان  بـه  تلاشـم 
و  اسـت  مـن  بـا  همیشـه  بیماری هایـم 
هیـچ گاه مرا تـرک نخواهـد کـرد و مدام 
از راه هـای مختلف برای سـردرگم شـدنم 
نقشـه می کشـد و مـن بایـد هـر روز از 
نیـروی برتـرم کمک بگیرم، به او بسـپارم 
کـه هیـچ گاه مـرا به حـال خـود رهـا نکند. 

v.kh-شهر سامان

افــق 
�Ö�Ë�Ô�—

مشارکت
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قـوت  خـدا  عزیـز،  دوسـتان  سالم 
مـن. همـدردان 

گذشـته را بـه یـاد می‌آورم کـه خودم 
را قربانـی کـرده بـودم و همـه کاره‌ی 
خانواده شـده بـودم و تصـور می‌کردم 
هـم  بـه  زندگـی  نباشـم  مـن  اگـر 
بی‌سرپرسـت  بچه‌هایـم  و  می‌ریـزد 

 . ند می‌شـو
خداونـد  ایـن  کـه  نمی‌دانسـتم  مـن 
در  همـه  از  می‌توانـد  کـه  اسـت 
و  کنـد  محافظـت  زمـان  بدتریـن 

نیروهاسـت. بالاتریـن  او  نیـروی 
لذتـی  هیـچ  زندگـی  از  گذشـته  در 
فریاد  اگـر  نمی‌بـردم تصـور می‌کـردم 
بزنـم، قـرص بخـورم، خـودم را بزنـم 
بـه  بیمـارم  بکوبـم هـر دو  را  و درهـا 
نبـود.  اینطـور  ولـی  می‌آینـد  خودشـان 
در  دیـروز،  از  پریشـان‌تر  روز  هـر 
و  شـب  می‌کـردم،  زندگـی  تاریکـی 
روزم یکـی شـده بـود، جسـم و روحم 
نداشـتم. توانـی  دیگـر  و  بـود  خسـته 
در  و  کـردم  پیـدا  را  طلایـی  کلیـد 
در  کـردم،  شـرکت  نارانـان  جلسـات 
تاریـخ 85/10/05 وارد نارانـان شـدم، 
بـا برنامـه آشـنا شـدم و یـاد گرفتـم 

بـه  نسـبت  را  هایـم  وابسـتگی  کـه 
بـه  را  آن‌هـا  و  کنـم  کـم  بچه‌هایـم 

 ، م ر بسـپا ند و ا خد
می‌کـردم  گریـه  بـود،  سـخت  برایـم 
ولـی تسـلیم راهنمـا شـدم لحظـه بـه 
لحظـه بـا او در تمـاس بودم تـا خودم 
و  دیگـر  هیچ‌کـس  نـه  کنـم  تغییـر 
کننـد. زندگـی  نیـز  دیگـران  بگـذارم 

بعـد از چندیـن سـال فهمیـدم که من 
بیمـارم و بـا تمـام نقص‌هایـم زندگـی 
شـروع  جدیـدی  زندگـی  می‌کـردم. 
کـردم بـا کارکـرد قدم‌هـا بـه آرامش 
رسـیدم و هـر روز از خداونـد به خاطر 

سپاسـگزارم. آرامـش  این 
64 سـال سـن دارم و بـا  هـم اکنـون 
شـرکت در جلسـات آموختـم که برای 
مناسـب  لبـاس  کنـم،  زندگـی  امـروز 
دیگـر  اعضـای  ماننـد  و  می‌پوشـم 

باشـم.  مـی  آراسـته  خانـواده 
ناامیـد  کامال  سـالگی   48 سـن  در 
کـرده  ازدواج  دختـرم  چـون  بـودم 
دیگـر  کـه  می‌کـردم  تصـور  و  بـود 
به ظاهـر خود  و  باشـم  نبایـد آراسـته 

کنـم. رسـیدگی 
خداونـد  سپاسـگزار  چطـور  نمی‌دانـم 
را  خـودم  باشـم،  نارانـان  انجمـن  و 
و  می‌دانـم  انجمـن  ایـن  خدمتگـزار 
انجام  هرخدمتـی کـه در توانـم باشـد 
و  راهنمـا  نیـز  اکنـون  هـم  می‌دهـم. 

مدیونـم. نارانـان  بـه  و  دارم  رهجـو 
امیـدوارم نوری کـه زندگیم را روشـن 
نیز  نمـود در زندگـی همـه همدردانـم 

. بد بتا
تـرک  را  نارانـان  هسـتم  زنـده  تـا 

کـرد. نخواهـم 

سپاسگزاری

قبـل از اینکـه وارد نارانان شـوم خدا 
دسـترس  از  دور  و  آسـمان‌ها  در  را 
می‌کـردم  حـس  و  می‌کـردم  تصـور 
دارد،  فاصلـه  مـن  از  خداونـد خیلـی 
از خـدا می‌ترسـیدم و بـه او نزدیـک 
کودکـی  در  را  خـدا  نمی‌شـدم چـون 
برایـم اینطـور ترسـیم کـرده بودنـد.

و  کـردم  شـرکت  جلسـات  در  وقتـی 
کار  را  قدم‌هـا  شـدم،  برنامـه  وارد 
رسـیدم  نتیجـه  ایـن  بـه  و  کـردم 
از  و  اسـت  درکنـارم  خداونـد  کـه 
حامـی  او  می‌کنـد،  مواظبـت  مـن 
او  آغـوش  در  مـن  و  اسـت  مـن 
هسـتم.  وجـودش  از  بخشـی  و 
در  شـرکت  و  برنامـه  بـه  ورود  بـا 
از  بخشـی  کـه  فهمیـدم  جلسـات 
اسـت  مـن  درون  خداونـد  نیـروی 
اثـر  بـر  می‌کنـد،  راهنمایـی  مـرا  و 
نقـص‌، تـرس،  پیـروی از هـوای نفس 
درونـی  نـدای  آن  منفـی  افـکار  و 
قوی‌تـر  نفـس  قـوای  ضعیف‌تـر 
ضعف‌هـای  کـردم  سـعی  می‌شـد. 
اخلاقـی‌ام را لیسـت کنـم و بـا کمک 
کمرنـگ  را  آن‌هـا  برتـرم  نیـروی 
نمایـم و بـر هـوای نفسـم غلبـه کنم.

از نیـروی برترم، دوازده قـدم، راهنما 
سپاسـگزارم  بهبـودی  دوسـتان  و 
مـن امـروز سـعی می‌کنـم بـه نـدای 
درونـم گـوش دهـم نـه هوای نفسـم.

م. نی‌ریز فارس
اکرم از سمنان

مشارکت

نـــدای 
درون
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داستان‌های شخصی

بزرگم. باسلام خدمت خانواده 
ــاف  ــر خ ــردم کاری ب ــعی ک ــروز س ام
ــم  ــه زندگی ــم وتجرب ــام ده ــم انج میل
ــا خانــواده‌ام در میــان بگــذارم تــا  را ب
ــاید  ــن ش ــروز م ــروز و ام ــیر دی مس
چــراغ راه یــک نفــر شــود کــه آن هــم 
ــدا را  ــت خ ــم کافیس ــن وهدف ــرای م ب
ــان بــه  شــکر می‌کنــم امــروز ناران
ــا  ــم ب ــزرگ شــده کــه می‌توان حــدی ب
ــم. ــرار کن ــاط برق ــران ارتب ــر ای سراس
ــا  ــار بدنی ــواده بیم ــک خان ــن در ی م
آمــدم. بــه جــز مــادرم بــه هــر طــرف 
ــاد.  ــود و معت ــاد ب ــردم معت ــگاه می‌ک ن
آدم ســالم پیــدا کــردن خیلــی ســخت 
ــترس  ــل دس ــر قاب ــم غی ــاید ه و ش
بــود. از پــدرم وکودکــی فقــط خاطرات 
ــادرم  ــای م ــک خوردن‌ه ــدان وکت زن
ــختی  ــه س ــادرم ب ــد. م ــادم می‌آی بی
زندگــی  مخــارج  تــا  می‌کــرد  کار 
ــد در  ــرآورده کن ــدش را ب ــش فرزن ش
ــت  ــم محب ــه اس ــزی ب ــا چی ــه م خان
ــه  ــه ب ــن ک ــن همی ــت و م ــا نداش معن
ــاء  ــی از خ ــا کوه ــیدم ب ــی رس نوجوان
هرکــس  شــدم  روبــرو  بی‌محبتــی 
ــی داشــت مــن  ــگاه آرام و کلام زیبای ن
جذبــش می‌شــدم بــا اینکــه بچــه 
ــی  ــودم ول ــتعدادی ب ــا اس ــوش و ب باه
متاســفانه هیــچ کــس نبــود تــا کمــک 
ــم و  ــرورش ده ــا را پ ــه آنه ــد ک کن
مــن یکــروز بــه خــودم آمــدم ودیــدم 
ــه هیــچ  ــرار از خان ــه جــز ازدواج و ف ب
ــدارم.  ــم ن ــری در زندگی ــدف دیگ ه
ــی از  ــی ناش ــص اخلاق ــه نواق ــخت ب س
ــودم  ــده ب ــا ش ــاد مبت ــاری اعتی بیم
مــدام همــه اعضــای خانــواده‌ام را 
مســایل  در  و  می‌کــردم  کنتــرل 
ــرک  ــواده‌ام س ــادر و خان ــی م خصوص
حمایــت  شــدت  بــه  می‌کشــیدم 

جــای  وحتــی  می‌کــردم  ناســالم 
کتــک  مــن  خواهرانــم  اشــتباهات 
ــه  ــیدم ک ــی رس ــه جای ــوردم. ب می‌خ
تــوی خانــه همــه از مــن رنجــش 
ــر  ــه متنف ــم از هم ــن ه ــتند و م داش
ــرار از  ــط در ف ــاره‌ام را فق ــودم وچ ب

می‌دیــدم. خانــه 
بالاخــره آقایــی کــه مصرف‌‎کننــده 
ــد و  ــدا ش ــم پی ــود در زندگی ــدید ب ش
مــن آویزانــش شــدم کــه بایــد بیایــد 
ــه  ــود ک ــوری ب ــتگاریم و.... اینج خواس
ــاه  ــه چ ــدم و ب ــه در آم ــن از چال م
ازدواج کــردم. ســریع  تــا  افتــادم 
برگشــت  راه  کــه  شــدم  بچــه‌دار 
ــدم  ــه ببن ــرای همیش ــه را ب ــه خان ب
می‌گفــت:  مرتــب  بیمــارم  فکــر 
درســت  را  چیــز  همــه  می‌توانــم 
ــاط  ــع ارتب ــواده‌ام قط ــا خان ــم ب کن
ــه کل  کــردم وســامت عقــل در مــن ب

ــود. ــه ب ــت رفت ازدس
ــردن  ــا کار ک ــارم ب ــان اول بیم از هم
مشــکل داشــت و مــن بــه دنبــال 
حــال  در  معتــادم  و  می‌گشــتم  کار 
ــدرم  ــادر و پ ــر م ــه اگ ــی ک خیال‌باف
ــد  ــدر ارث میرس ــن اینق ــه م بمیرندب
ــروم؟!  ــرکار ب ــه س ــد ب ــرا بای ــس چ پ
زندگــی زناشــویی‌ام را تــوی یــک 
ــدون  ــردم و ب ــاز ک ــک آغ ــهر کوچ ش
ــردم  ــچ‌کاری نمی‌ک ــرم هی ــازه همس اج
ــاد  ــاری اعتی ــه بیم ــم ک ــروز می‌فهم ام
ــازه  ــن اج ــاد م ــی‌آورد و معت ــزوا م ان
نمــی‌داد بــا کســی رفــت و آمــد کنــم. 
منبــع پــول بــرای مصــرف مــواد 

ــدم...  ــرم ش همس
در یــک دهــه از زندگــی مشــترک 
ــرکار  ــال س ــط دو س ــه فق ــل برنام قب
ــا  ــن ت ــالم م ــای ناس ــت. حمایت‌ه رف
جایــی ادامــه داشــت کــه معتــادم هــر 

روز غــروب، فقــط بــرای تهیــه‌ی مــواد 
بیــرون می‌رفــت.

خســته‌تر  و  خســته‌تر  روز  بــه  روز 
می‌شــدم هــر چنــد مــاه یک‌بــار 
صاحبخانــه مــا را بیــرون می‌کــرد 
ــت  ــروش می‌رف ــه ف ــه‌ام ب ــاث خان اث
ــگی  ــه، کار همیش ــازی احمقان ــن ب ای
ــرای  ــه‌ای ب ــه بهان مــن بــود. هــر روز ب
ــا  ــه دادگاه می‌رفتــم ام شــکایت از او ب
ــته  ــه او وابس ــدی ب ــه ح ــفانه ب متاس
ــز  ــه چی ــت هم ــا می‌گف ــه ت ــودم ک ب
ــده و دادگاه  ــم پرون ــت می‌کن را درس
اول  ســرخط  و  می‌کــردم  ول  را 

. می‌گشــتم بر
یکــی دیگــر از بازی‌هــای احمقانــه مــن 
ــردم  ــر می‌ک ــبها صب ــه ش ــود ک ــن ب ای
ــا معتــادم نعشــه از بیــرون برگــردد.  ت
آنقــدر گریــه کنــم وجیغ بکشــم شــاید 
ــه  ــردد ب ــد و برگ ــه رحــم بیای ــش ب دل
ــد  ــا می‌ش ــت گاه هفته‌ه ــیر درس مس
کــه تمــام روز را ســرکار بــودم و شــبها 
ــا  ــدم وگاه مدته ــح نمی‌خوابی ــا صب ت
ــرل  ــال کنت ــوردم و دنب ــی نمی‌خ هیچ
کــردن بــودم تاجایــی کــه درب حمــام 
ببینــم آنجــا  را ســوراخ می‌کــردم 

ــد. ــرف می‌کن ــی مص چ
ــای  ــا حمایت‌ه ــادم ب ــه از معت خلاص
از  بیــش  کنترل‌هــای  و  ناســالمم 
کــه  ســاختم  افلیــج  یــک  حــدم 
گاهــی اوقــات هفته‌هــا می‌شــد از 
ــد...  ــرون نمی‌آم ــش بی ــوی رختخواب ت
ــدم  ــتم دی ــرکار برگش ــک‌روز از س ی
ــت  ــوار وان ــد س ــه‌ام را دارن ــاث خان اث
ــت و  ــم را فروخ ــد او کل زندگی می‌کنن
ــاس  ــک ســاک لب ــا ی ــرم ب ــن و دخت م
ــا  ــا ی ــود روزه ــاره‌ای نب ــم و چ ماندی
ــوی  ــروب ت ــا غ ــا ت ــودم ی ــرکار ب س
بــه  شــب‌ها  و  می‌مانــدم  پارک‌هــا 
مســافرخانه می‌رفتیــم و در نهایــت 
ــته  ــدیم.  خس ــواب ش ــن خ ــه کارت هم
بــودم امیــد بــه زندگــی را کلا از دســت 
موقــع خــواب  بــودم وشــبها  داده 
ومی‌خوابیــدم  می‌گفتــم  را  اشــهدم 
ــودم  ــمان خ ــا چش ــرگ را ب ــم م علای
بــودم  دختــرم  نگــران  می‌دیــدم. 
ــی  ــه بلای ــن چ ــد از م ــتم بع نمیدانس

ــد.  ــد آم ــرش خواه س

شیما 

 خداونـــد
نگهدارم بود 
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ــه جایــی رســید کــه دیگــر  زندگیــم ب
نگــران بــودم کــه معتــادم  امــروز فردا 
مــن یــا دختــرم را بــه معــرض فــروش 
ــتم  ــدا می‌خواس ــط از خ ــذارد. فق ‌بگ
اگــر قــراره بمیــرم بــا دختــرم بمیــرم 
هــردو باهــم  ...تــا اینکــه یکــروز بعــد 
ــه  ــادم ک ــا معت ــدیدی ب ــری ش از درگی
ــده  ــدید ش ــات ش ــار توهم ــر دچ دیگ
ــم  ــکایت کن ــم ش ــم گرفت ــود تصمی ب
و محکــم ســر خواســته‌ام بایســتم. 
ــرای بــردن  ــا مامــور ب بعــد از اینکــه ب
ــه  ــرد و ب ــرار ک ــدم او ف ــادم آم معت
ــار متوجــه  یــک کمــپ رفــت اولیــن ب
شــدم جایــی بــرای کمک بــه معتــادان 
هســت بعــد از مدتهــا وقتــی از کمــپ 
بیــرون آمــد توســط خانــواده اش مــرا 
ــا مــارا آشــتی  ــد ت ــه شهرشــان بردن ب
بدهنــد و مــن در آن زمــان بــه واســطه 
ــر از او  ــز تنف ــالها ج ــه س ــادی ک معت
ــان  ــد وارد ناران ــادم نمی‌آم ــزی بی چی
ــوش  ــچ‌گاه فرام ــب اول را هی ــدم ش ش
فهمیــدم  اول  همــان  نمی‌کنــم 
ــر  ــن دیگ ــاده وم ــاق افت ــزه اتف معج
تنهــا نیســتم دلــم میخواســت اعضــارا 
ــکان  ــق آن م ــه‌وار عاش ــم دیوان ببوی
شــده بــودم... هرچنــد معتــادم بعــد از 

ــت. ــاری نداش ــر رفت ــی تغیی پاک
مــن بــه کمــک یــک دوســت بهبــودی 
کــه بعدهــا راهنمایــم شــد پیــش 
ــواده‌ام رفتــم. مــادرم فــوت کــرد.  خان
ــدم.  ــدرم مان ــش پ ــاه پی ــد م ــن چن م
ــه  ــدم و ب ــدار ش ــواب بی ــروز از خ یک
خــودم گفتــم تــو تمــام راههــا را 
هــم  را  نارانــان  کــردی.  امتحــان 
امتحــان کــن اگــر نشــد آنوقــت 

ــر. ــاق بگی ط
معتــادم ســه ســال پــاک بــود و فقــط 
ــود کــه ســرکار  تنهــا تغییــرش ایــن ب
می‌رفــت. از همــان بــدو ورودم بــه 
ــد  ــویقم کردن ــتانم تش ــات دوس جلس
ســخت  زندگــی  چقــدر  هــر  کــه 
گذشــت ولــی مــن ســرکار نــروم. مــن 
وقتــی می‌دیــدم ســالها کار کــردن 
مــن هیــچ نفعــی بــرای هیچکــس 
ــه  ــیر برنام ــردم. مس ــول ک ــت قب نداش
ــاره  بــرای مــن واقعــا ســخت بــود دوب
ــده  ــک ش ــهر کوچ ــک ش ــاکن ی س

ــراز  ــم پ ــش برای ــالها پی ــه س ــودم ک ب
ــاق  ــتم اتف ــا می‌خواس ــود ام ــش ب رنج
بهتــری برایــم بیفتــد حتــی اگــر 
کاســه  بایــد  می‌گفتنــد  مــن  بــه 
ــل  ــکلاتت ح ــا مش ــی ت ــر سربکش زه
ــه  ــر روز ک ــم. ه ــه نمی‌گفت ــود، ن ‌ش
ــد  ــا خداون ــودم و ب ــا خ ــت ب می‌گذش
ــردم و آرام آرام  ــتی می‌ک ــتر آش بیش
توانســتم درک کنــم کــه معتــادان 
و  هســتند  بیمــاری  درگیــر  فقــط 
ــل  ــراد مث ــن اف ــار ای ــی در کن زندگ
زندگــی در کنــار افــراد ســالم نیســت 
ــا را  ــا آنه ــار ب ــه  رفت ــت ک و لازم اس

ــرم. ــاد بگی ی
مــن بــرای اولیــن بــار در زندگیــم طعم 
عشــق واقعــی را چشــیدم »عشــق 
بلاعــوض« دیگــر اینجــا کســی درقبــال 
ــرد.   ــت نمی‌ک ــزی درخواس ــق چی عش
آرام آرام چیزهایــی کــه در برنامــه یــاد 
ــود  ــخصی خ ــی ش ــم را در زندگ گرفت
اجــرا کــردم. اعضــای خانــواده‌ام بــاور 
ــدون  ــب‌ها ب ــم ش ــن ‌بتوان ــتند م نداش
ــد را  ــن جدی ــا م ــم آنه ــغ بخواب جی
ــار  ــن روی رفت ــی م ــتند ول ــاور نداش ب
ــت از  ــردم دس ــاری ک ــدم پافش جدی
ــازه  ــتم و اج ــت برداش ــرل و دخال کنت
ــغلش و  ــرای ش ــودش ب ــاد خ دادم معت

ــرد.  ــم بگی ــه تصمی ــی خان ــور مال ام
ــه جایــی رســید کــه وقتــی  معتــادم ب
ــه  ــت برنام ــی نداش ــن ترس ــر از م دیگ

بهبودیــش را کنــار گذاشــت چــون او از 
تــرس مــن پــاک شــده بــود، مــن هــم 
ــود  ــرار ب ــر ق ــتم. اگ ــن را نمی‌خواس ای
ــط  ــه و فق ــد آگاهان ــد بای ــی بیفت اتفاق

ــد.  ــاک بمان ــودش پ ــر خ ــه خاط ب
ــیر  ــن مس ــاره در ای ــردم دوب ــعی ک س
کنــم،  درکــش  باشــم،  همراهــش 
بــا  روزبــه‌روز  او  کنــم،  تشــویقش 
ــودش در  ــاش خ ــن وت ــویق‌های م تش
ــرد و  ــی ک ــرفت‌های خوب ــغلش پیش ش
مــن هــم اســتقلال مالــی بــرای خــودم 
ــه  ــدر برنام ــرم آنق ــروز همس دارم. ام
ــام  ــه تم ــاده ک ــا افت ــش ج ــن برای م
ــر روز  ــت. ه ــظ اس ــارا حف ــریات م نش
دعــا می‌کنــم تــا خداونــد مســیر 
درســت را بــرای همــه و مخصوصــاً 
تــوی  امــروز  بخواهــد.  خانــواده‌ام 
خانــه مــن عشــق حکــم می‌کنــد 
ــم را  ــده بودن ــزه زن ــن معج ــس. م و ب

ــتم. ــه هس ــون برنام مدی
امــروز بــا خدمــت کــردن در هــر 
قســمتی از برنامــه ســعی می‌کنــم 
در  اگــر  کنــم.  ادا  را  دیــن  ایــن 
تیمارســتان یــا قبرســتان نیســتم اگــر 
ــر  ــکلات دیگ ــی و مش ــود فروش ــه خ ب
ــط از  ــه فق ــه و هم ــتم هم ــا نیس مبت

ــت. ــه اس ــن برنام ــود ای وج
ایــن تجربیــات را در اختیــار  مــن 
ــا  ــوز ب ــه هن ــذارم ک ــتانی می‌گ دوس
تســلیم شــدن مشــکل دارنــد خداونــد 
ــم  ــه ه ــئول فصلنام ــپاس و از مس را س

تشــکر می‌کنــم.

داستان‌های شخصی
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 : *موضوع کارگاه 
ناراتین و  نارانان  رابطه 

 
کارگاه  به  ناراتین  گروه  آمدن  از  *هدف 

چیست؟ 
ناراتین  افراد  خواستن  کمک  هدف؛ 
بهبودی  و  رشد  برای  نارانان  گروه  از 

خودشان. 
این کارگاه هم به نارانان و هم به ناراتین 
کنار  در  که  کسانی  کرد.  خواهد  کمک 
باید  خورده‌اند  آسیب  اعتیاد  خانواده 
حق  هم  ناراتین  اعضای  شوند.  حمایت 
داشته  را  بهتر  زندگی  یک  تجربه  دارند 
کنار  در  را،  ما  تلخ  های  تجربه  و  باشند 

باشند. نداشته  اعتیاد  با  زندگی 
از  بخشی  ناراتین  ناراتین:  *تعریف 
این  است،  نارانان  خانواده  گروه‌های 
از  یکی  که  است  نوجوانانی  برای  برنامه 
نزدیکان  و  دوستان  یا  خانواده  اعضای 
شان به بیماری اعتیاد مبتلا شده است و 
قرار  بیماری  این  تاثیر  تحت  آنان  زندگی 
مخصوص  ناراتین  جلسات   . است  گرفته 
باشد.  می  ساله   19 تا   13 نوجوانان 
آرامش  و  امنیت  ما  کنار  در  که  فرزندانی 
را  فضایی  و  نکردند  احساس  را  واقعی 
و  آسوده  خیال  با  آن  در  که  می‌طلبیدند 
با  از دردها و مشکلاتی که  آرامش خیال 
هم  با  داشته‌اند  خود  معتاد  مادر  و  پدر 
از جنس  که دردهایی  و سالان خود  سن 
هم دارند، مشارکت کنند و اینجاست که 
ناراتین از دل نارانان به وجود آمد و این 
به  ناراتین  شد  احساس  نارانان  در  نیاز 

عشق  با  که  حامی  یک  دارد،  نیاز  حامی 
به  دین  احساس  با  یکسال  خدمت،  به 
و  نباشد  بی‌تفاوت  و  کند  خدمت  ناراتین 

باشد.  آنها  برای  پیام  حامل 
گروه  رشد  در  ناراتین  اعضای  *سهم 

خود چست؟
بهبودی. -حضور مداوم در جلسات 

-گرفتن راهنما و باز شدن ذهنم توسط او 
برای  ناراتین  اعضای  بودن  جاذبه   -

والدین. آگاهی و ذهنیت 
ناراتین در گروه -خدمت گرفتن اعضای 

داشتن. مناسب  -پوشش 
به گروه. -احساس تعلق داشتن 

-رعایت قوانین و اصول گروه.
ناراتینی. -داشتن هدف یک عضو 

-داشتن وحدت و اتحاد و هماهنگی لازم 
با حامی.  ناراتین  اعضای 

تازه  برای  می‌تواند  چطور  *ناراتین 
باشد؟ جاذبه  واردینش 

و  وارد  تازه  به  آمدگویی  خوش  -با 
جلسه  به  آمدن  برای  وارد  تازه  تشویق 

ناراتین.
داشتن. مناسب  -پوشش 

دوست  مشارکت  هنگام  کردن  -سکوت 
تازه وارد.

نبودن.  -حاضری خور 
-به دنبال تجربه به روز بودن. 

- دنباله رو حامی نبودن
از تجربیات حامی. -استفاده کردن  

نارانان. از تجربه گروه  -استفاده 
و  دیگران  منافع  به  گذاشتن  -احترام 

جلسه. اصول 
مناسب  الگوی  و  هدف  گرفتن  -جدی 

بودن.
-مشارکت سالم و سازنده داشتن.

- وارد حاشیه نشدن.
و  مناسب  تدارکات  موضوع،  -انتخاب 

برگزاری جلسات. برای  مکان خوب 

بایکدیگر. کردن درست  -همدردی 
-درک اعضای تازه وارد.

متقابل.  -احترام 

فرزندان  بهبودی  در  والدین  *نقش 
چیست؟

بودن. مناسب  -الگوی 
فرزند. برای  -برنامه‌ریزی درست 

ناراتین. هفتم  سبد  -حمایت 
ناراتین. نشریات  -خرید 

به جلسات. برای رفتن  -تشویق فرزند 
فرزند. به  -احترام گذاشتن 

به فرزند دادن. -فرصت اشتباه 
متقابل. -درک 

کنترل. به جای  -مراقبت 
با یکدیگر. اولیا  -برخورد درست 

فرزندان. با  -مشورت 
-دادن آگاهی به جای نصیحت.

-درنظر گرفتن شرایط سنی و جنسی.
-ایجاد محیط امن منزل برای مشارکت و 

امنیت. احساس 
به  اعتماد  بالابردن  و  نفس  عزت  -دادن 

نفس در آنها.
با دیگران.  - مقایسه نکردن 

-محبت کردن و دلسوزی نکردن.
نکردن. ناسالم  -حمایت 

باشیم -با عملکرد درست جاذبه 
زبانی. -همراهی، همکاری و همدلی، هم 

فردی. بهبودی  -داشتن 
و  ایمان  و  جلسات  در  مستمر  -شرکت 

برنامه. به  اعتقاد 
- رهاکردن و به خدا سپردن .

استفاده  و  برنامه  اصول  -بکارگیری 
درست از ابزارهای آن.

از  توانند  می  چگونه  نارانان  های  *گروه 
کنند؟ حمایت  ناراتین 

در  بودن  سخنران  با  ناراتین  از  -حمایت 
آنها. گروه 

جلسات  در  ناراتین  گروه  -اطلاع‌رسانی 
نارانان، 

به  کردن  خدمت  و  مشارکت  -فرصت 
نارانان. در  ناراتینی 

در  ناراتین  گروه  رسانی  اطلاع   -
سازمان‌ها  و ارگان ها.

 کارگـــاه
استان سمنان  

گزارش ناحیه ها



19 Payam Behbudi.IRAN

گزارش ناحیه ها

ــی  ــتان های ــی از اس ــدران یک ــتان مازن اس
اســت کــه در زمینــه اطــاع رســانی انجمــن 
ــدی  ــام گام هــای بلن ــادان گمن ــواده معت خان
ــزاری غرفه‌هــای  ــا برگ برداشــته اســت و ب
متعــدد در اکثــر شــهرهای ایــن اســتان 
ــای  ــدا نشــریات و نصــب بنره ــن اه همچنی
اطــاع رســانی و ... موفقیتهــای چشــمگیری 
بهمــراه داشــته اســت و در آگاه ســازی 
ــت . ــته اس ــزایی داش ــه س ــش ب ــه نق جامع

اینــک بــه صــورت فهرســت وار فعالیتهــای 
ایــن اســتان را عنــوان مــی کنیــم :

ــریات در  ــداء نش ــه و اه ــزاری غرف 1- برگ
شــهرهای بهشــهر، نــکا ، بابــل ، آمــل ، 
محمودآبــاد ، نوشــهر، چالــوس ، عبــاس 

آبــاد ، تنکابــن  و رامســر
2- پخــش کلیــپ اطــاع رســانی انجمــن در 

تلویزیــون نوشــهر
3- معرفــی انجمــن در همایــش هــال احمــر 

بابــل و چالــوس
پاســخ  و  پرســش  پنــل  در  حضــور   -4
حضــور  بــا  روانشناســان  و  مســئولین 
عمــوم مــردم در آمــوزش و پــرورش شــهر 

ــاد ــاس آب عب
5- برگــزاری غرفــه در جنــگ شــادی ســپاه 
در شــبکه  اســتانی  چالــوس ومصاحبــه 

ــا ــو دری رادی
6- برگزاری غرفه در زندان ساری

7- مصاحبــه و شــرکت در خبــر نــگاری 
ــن ــهر آنلای نوش

ــر مــاه در  ــه در پنجــم تی 8- برگــزاری غرف
اکثــر مــکان هــای برگــزاری نمــاز جمعــه در 

ســطح اســتان مازنــدران
رئیــس  توســط  انجمــن  10-معرفــی 
شــهرها جمعــه  امــام  و  دادگســتری 

11-مجــوز نصــب بنــر و پخــش آدرس 
رئیــس  توســط  بروشــورها  و  جلســات 

دادگســتری در شــعبه هــا
12-مجــوز حضــور در شــورای هماهنگــی 

ــداری ــرورش و فرمان آمــوزش و پ
13-مجــوز حضــور در جلســات برخــی از 

ســازمان هــا
بــا آرزوی موفقیــت بــرای آنان‌کــه عاشــقانه 

در رســاندن پیــام گام برمــی دارند.
»www.khmir.irبرگرفته از وب سایت«

ــرز در صبحــگاه ســومین روز  ــه اســتان الب غرف
ــهر  ــس در ش ــای تنی ــارک زیب ــاه  در پ از تیرم
ــواد  ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــوت از س ــه دع ــرج ب ک
مخــدر ، شــهرداری و بهزیســتی و بــا همــکاری 
انجمــن معتــادان گمنــام  و بــا حضــور نماینــده 
ــکاری  ــه و هم ــئول غرف ــوان مس ــه عن ــتان ب اس
اطــاع  مســئول  و  اداری  مســئولین  تمامــی 

ــد . ــزار ش ــانی برگ رس
اینکــه  بــه دلیــل  بازدیــد کننــدگان  تعــداد 
  NGO ــر ــان دیگ ــود و همزم ــارک ب ــه پ محوط
هــای مرتبــط بــا اعتیــاد هــم فعالیــت داشــتند ، 
زیــاد بودنــد و اعضایــی کــه از دیگــر گــروه هــا 
دیــدن مــی کردنــد بــه گــروه مــا توجــه خــاص 

ــد . ــی دادن ــان م نش
اعضــای شــورای شــهر ، بهزیســتی و ســتاد 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر هــم از غرفــه نارانــان 
ــه  ــر در غرف ــراد حاض ــا اف ــد و ب ــدن کردن دی
ــنا  ــا آش ــای م ــت ه ــا فعالی ــتند و ب ــو داش گفتگ

ــدند . ش
بــه علــت اطــاع رســانی بــه موقــع و گســترده 
ــا  ــم ب ــا ه ــروه ه ــای گ ــتان ، اعض ــی اس منش
ــد . ــی کردن ــا را همراه ــود م ــرم خ ــور گ حض

آدرس  جلــد   500 الــی  تعــداد400  تقریبــا 
جلســات و تعــداد زیــادی از پمفلــت هــا و 
ــدگان  ــد کنن ــه بازدی ــی ب ــر اهدای نشــریات دیگ

مشــتاق داشــتیم .
ــتان  ــوالات دوس ــخگوی س ــه پاس ــن غرف در ای

ــم ، ــده بودی ــد کنن بازدی
هــای  بــرای روز  بــود غرفــه  قــرار  البتــه 
ــی  ــه علتهمزمان ــا ب ــود، ام ــزار ش ــتری برگ بیش
ــزار  ــک روزه برگ ــان ی ــارک رمض ــاه مب ــا م ب
شــد ، امــا غرفــه ای مملــو از عشــق ، آرامــش و 
امیــد بــود و هــدف؛ اجــرای ســنت 5 و معرفــی 

ــود. ــتان ب ــئولین اس ــه مس ــان ب ناران
ــن  ــی از ای ــورد خوب ــه بازخ ــم ک ــا امیدواری م
غرفــه در اجتمــاع ببینیــم و توانســته باشــیم  
ــه  ــان را ب ــان و صــدای آرامــش ناران ــام ناران پی
ــاری  ــوز از بیم ــه هن ــی ک ــواده های ــوش خان گ

ــانیم . ــند برس ــی کش ــاد درد م اعتی
مفتخریــم و امیدواریــم  کــه درایــن 12 ســاعت 
ــه  ــق را ب ــان و عش ــدای ایم ــیم ن ــته باش توانس
همدردانمــان برســانیم و در همیــن زمــان 
کوتــاه گامــی بــزرگ در جهــت بهبــودی و 

ــیم . ــته باش ــان برداش ــی ناران معرف
ــور  ــا حض ــه ب ــی ک ــه عزیزان ــکر از هم ــا تش ب

سبزشــان مــا را همراهــی کردنــد .

»www.khmir.irبرگرفته از وب سایت«

برپایی غرفه نارانان
 در استان البرز

گزارش عملکرد 
اطلاع رسانی در 

استـــان مـــازندران

داشته  خصوصیاتی  چه  باید  *حامی 
باشد تا در رشد گروه مؤثر باشد؟ 

اطلاعات  و  خدماتی  تجربه   -داشتن 
به روز و ارائه پیشنهاد.

-متعهد بودن و یک همدرد بودن.
بودن. و مسئولیت‌پذیر  -وقت شناس 

نکردن.  پردازی  -شخصیت 
-الگوی مناسب بودن در همه جوانب.

ناسالم  حمایت  و  حامی  داشتن  -تعادل 
ناراتینی. از عضو  نکردن 

برای  بودن  خلاق  و  نبودن  تفاوت  -بی 
ناراتین رشد گروه 

نکردن. رفتار  -حکومتی 
کردن. مشارکت  لبخند  -با 
بودن. نارانان  ثابت  -عضو 

داشتن. -راهنما 
-قدم، سنت و مفهوم کار کردن.

ناحیه بودن. تایید  - مورد 
ناراتین  اعضای  والدین  جزء  -حامی 

نبودن.
بیان داشتن حامی. -قدرت 

ناراتین. اعضاء  گمنامی  -حفظ 
به گروه داشتن و توقع  - عشق بلاعوض 

نداشتن. انتظار  و 
نبودن حامی. - جنس مخالف 

تواند  می  چگونه  استان  ناراتین  *کمیته 
کند؟ پیشرفت جلسات کمک  به 

بردن  بالا  برای  استان  کمیته  -تشکیل 
به برطرف کردن  آگاهی گروه ها و کمک 

با گذاشتن کارگاه و پنل. مشکلات 
برای  روز  به  اطلاعات  و  تجربه  -آوردن 

استان خود.
ناراتینی ها. به  - دادن پیشنهاد خدمت 

کمیته  اعضای  به  اشتباه  فرصت  -دادن 
ناراتین. خود و اعضای 

به گروه. -پیشنهاد یک حامی خوب 
ناراتین. از  -حمایت حامی 

. ناراتین  کارگاه مختص  -برقراری 
-در ارتباط بودن با مسئول کارگاه .

ناراتین. مشکلات  -بررسی 
ناراتین. گمنامی  -حفظ 

ناراتین. از نشریات  - حمایت 
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نیرویبرتروزاغان1

عملقدامتعاامثبت2

افسردگیصنگرشجنر3

رییغتاعواقبعقوت4

شماراتاثیرخزاین5

حرکتکردنلراظتنا6

نتساوخقاهرهیاپا7

ابخششیخشمهتفشاا8

تسلیمادردممسیرط9

تیاهاطخگراکنادم10

مقدرتپبیتفاوتیی11

اترسذضعفخداوندن12

یشرحالصایرفتارا13

لکشفروتنیاحساسن14

متواضعانهناهاوخ15

جـدول کلمـات

راهنمای حل جدول:
در ایــن جــدول بــا پیــدا کــردن کلمــات و خط 
ــم  ــر ه ــت س ــا پش ــا و ب ــیدن روی آن‌ه کش
ــد  ــی می‌مان ــه باق ــی ک ــردن حروف ــف ک ردی
ــول  ــه از اص ــدول را ک ــز ج ــد رم ــی توانی م
روحانــی قــدم ششــم مــی باشــد را  بــه ‌دســت 

ــد. آوری
توجــه: تنظیــم ایــن جــدول بــر اســاس کتــاب 

ــد. ــدم می‌باش ــای دوازده ق راهنم

واژه یابیاصطلاحات و
ــل-  ــردگی- عمـ ــیر- افسـ ــردن- مسـ ــت کـ حرکـ
تغییـــر- آرامـــش- رهـــا- بخشـــش- تســـلیم- 
نیـــاز-  نگـــرش-  اعتمـــاد-  آغـــاز-  اطمینـــان- 
ــج  ــر- رنـ ــروی برتـ ــم-  نیـ ــه- خشـ ــار- پایـ انتظـ
ـــفته-  ـــک- آش ـــر- خواستن-ش ـــل-  تاثی - عواقب-تمای
متواضعانـــه-  قـــدرت-  بی‌تفاوتـــی-  خطاهـــا- 
ــع-  ــاس- توقـ ــرس- احسـ ــف - تـ ــد- ضعـ خداونـ

رفتـــار-   مثبـــت- توقـــع- فروتنـــی- اصـــاح -درد

پاسخ شما به دست ما رسید:

- طاهره ، آمل
- زهرا ، چالوس 
- نرگس ، تبریز 

- زهرا ، گلپایگان
- معصومه ، اهواز

- نزهت، بروجرد)لرستان(
- صدیقه ، تنکابن

- مریم ح-ح، بروجرد
- اعظم ، اصفهان
- فتانه ، چالوس

- مهرانه ، ساری 
- لیلا ، تنکابن
- هدا ، درود

- سعیده ، تبریز
- سوسن ، ساری 

- گلی ، اصفهان
- هنگامه ، تبریز
- مهسا ، زنجان 

-فاطمه، خمینی‌شهر)اصفهان(
- توتو ، کرمانشاه 

- نازنین ، آمل 
- مریم ، سمنان

رمز جدول شماره قبل:
»راهنما« 

»اقرار« 
»آزادی«

لطفا پاسخ های خود را به شماره تلفن : 09197650574 پیامک نمایید یا به آدرس پست الکترونیکی فصلنامه ایمل نمایید.
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 شورای منطقه ایران

اطلاعيه كميته نشریات
بــا اســقبال خــوب اعضــا از جلــد کامــل کتــاب تجربــه، نیــرو و امیــد، ایــن کتــاب بــرای 
ــاوی  ــال، ح ــر روز س ــرای ه ــرده ب ــاب نامب ــردد. کت ــع می گ ــاپ و توزی ــه چ ــن مرتب دومی

ــا عنــوان تفکــر امــروز می باشــد. ــام بهبــودی ب ــه و یــک پی یــک تجرب
***كتاب جديد قدمهاى 1-9 نارانان چاپ و توزيع گرديد.

***پمفلت جديد نوجوانان براى اولين مرتبه چاپ شده و آماده فروش ميباشد.
***بــزودى دفترچــه يادداشــتهاى روزانــه كــه هــر بــرگ آن حــاوى يــك پيــام بهبودى 
اســت و بقيــه صفحــه بــراى نوشــتن يادداشــت هاى خــود اعضاســت، چــاپ خواهــد شــد. 

ــرار  ــد، ق ــان خــوش آمدي ــه ناران ــج ب ــه در پكي ــى شــده اى ك ــاز بين ــاى ب ***پمفلت ه
ــزودى چــاپ خواهــد شــد. داشــتند ماننــد نامــه سرگشــاده يــك معتــاد نيــز ب

****************************************************

 naranon.address@gmail.com *** آدرس پست الکترونیک : 
www.khmir.ir *** آدرس وب سایت :   
500010003050912 *** سامانه پیامکی:    

09196217741 *** تلفن مسئول کمیته:   
09196217742 *** اعلام آدرس ها :    

9   الی 13   و   16  الی 20 *** ساعت تماس:   
09196217741 *** شماره تلگرام :    

*********************************************************

اطلاعيه كميته وب سایت و آدرس هاى 
انجمن خانواده معتادان نارانان و ناراتين

 آدرس های الکترونيکی كميته های شورا

www.nar-anon.org وب سایت جهانی نارانان:
www.khmir.ir  وب سایت نارانان ایران:

Iran-rsc@yahoo.com  پست الکترونیک شورای منطقه:
naranon.address@gmail.com پست الکترونیک کمیته آدرس ها:
nashriyat_shora@yahoo.com  پست الکترونیک کمیته نشریات:

translate-nar@yahoo.com  پست الکترونیک کمیته ترجمه:
et.shora@yahoo.com پست الکترونیک کمیته اطلاع رسانی:

payamhaynaranan@yahoo.com  پست الکترونیک کمیته فصلنامه:
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پیامك ها و ایمیل ها

مــرا  افــکار  صــدای  خدایــا 
خامــوش کــن تــا صــدای تــو را 

م  بشــنو
ــه  ــتم ک ــاوت هس ــرق در قض ــدر غ آنق

ــی.  ــی توی ــردم قاض ــوش ک فرام

مريم - تهران

ــد گذشــت،  ــا ب ــروزت خــوب ی دی
ــری  ــروز روز دیگ ــت. ام ــم نیس مه

ــه  ــودت ب ــا خ ــادی ب ــدری ش ــت، ق اس
خانــه ببــر، راه خانــه ات را کــه یــاد 
ــد  ــای خــودش  می آی ــا پ ــردا ب گرفــت ف

ــن. ــک نک ش
سميه

دوســت خــوب مشــکات را از 
ــد  ــک می کن ــا کم ــرد ام ــی ب ــن نم بی

زندگــی  درســت  کنــار مشــکات  در 
کنیــم. هماننــد چتــری کــه بــاران را 
ــد  ــی کن ــک م ــا کم ــد ام ــف نمی کن متوق

ــم. ــدم بزنی ــاران ق ــر ب ــوده زی آس
معصومه

ــگ  ــلحه ی جن ــن اس ــده بهتری خن
بــا زندگیه.امیــدوارم همیشــه مســلح 

باشــید.                      ح.ســبزوار
صبــر مهمتريــن ابــزار روحانى اســت 
ــان را  ــى انس ــد ول ــت نميكن ــه حرك ك
بــه مقصــد ميرســاند       افســون-ن

درگاه  بــه  نگرانــم  کــه  وقتــی 
مراقبــه  و  دعــا  برتــرم  نیــروی 

ــرش،  ــش، پذی ــن آرام ــه م ــا ب ــم ت می کن
شــهامت و دانــش بدهد. امــروز توقعاتی 
کــه حاصــل آرزوهــای مــن هســتند را با 

می کنــم. معاوضــه  امیــد 
09190001578

اگــر در مســیر رودخانــه صخــره 
و ســنگ نباشــد صــدای آب قشــنگ 

نیســت.
پــس از صخره هــای مســیر زندگی مــان 

ــیم. غمگین نباش
09190000402

بــه منظــور حفــظ چیــزی کــه 
ببخشــیم را  آن  بایــد  داریــم 

و ایــن خــوب اســت کــه مــن همــه 
نــدارم را  پاســخ ها 

 و همین به من آرامش می دهد.

09350009193

خداوندا؛ 
ارداه ام را بــه کودکــی برگــردان 

همــان زمانــی کــه بــرای یــک بــار 
امــا  افتــادم  بــار  هــزاران  ایســتادن 

نشــدم. ناامیــد 

09300005582

ــته  ــن داش ــه در ذه ــاوری ک هرب
ــیم  ــش نکش ــه چال ــیم و آن را ب باش

واز غربــال نقــد نگذرانیــم، هســته ای 
و  ابلهانــه  زندگــی  بــرای  می گــردد 
ــه. ــی عاقان ــر زندگ ــی اســت در برای مانع

09180005664

کــه  بــاش  چیــزی  انعــکاس 
ببینــی. دیگــران  در  می خواهــی 

اگر عشق می خواهی عشق بورز.
اگر صداقت می خواهی راست بگو.
اگر احترام می خواهی احترام بگذار.

بى نام

مرداب به رود گفت:
چه کردی که این چنین زلالی؟

رود پاسخ داد:
گــــذشتم.

زندگی کن بگذار تا دیگران زندگی کنند
 09190001752

آرامش چیست؟

* نگاه به گذشته و شکر خدا
* نگاه به آینده و اعتماد به خدا

* نگاه به اطراف و جستجوی خدا 

09330005220

آتــش  شــدن  شــعله ور  کینــه 
اســت. انتقــام  دنبــال  بــه  اســتکه 

نفــرت بــذر دشــمنی کاشــتن اســت؛ 
نبایــد انتظــار داشــت محصــول ایــن 

بــذر، میــوه ای شــیرین بدهــد.

عصمت

ــانس  ــی ش ــتر زندگ ــف بیش نص
خــوب  انســانهای  چــه  اســت 
دارنــد. زنده مانــی  کــه  سرشــتی 

و چــه دیــو ســیرتانی کــه از قرعــه 
می برنــد. فــراوان  بهــره  زندگــی 

09380002507

کنیــم چــون  مــی  فکــر  اغلــب 
نمی رســیم. خــدا  بــه  گرفتاریــم 

خــدا  بــه  چــون  حقیقــت  در  ولــی 
گرفتاریــم. نمی رســیم 

09190008257

لبــه  بــه  را  کســی  فقــط  خــدا 
پرتــگاه زندگیــش می رســونه کــه 

داره. پــرواز  قــدرت  می دونــه 
دوست عزیز:

مشکات زندگی دلیل پرواز است.

09390008265

خداوندا؛
مــن امــروز و فردایــم را بــه تــو 

. م ر می ســپا
ادامــه  بــه زندگــی  و ســبک و رهــا 

هــم می د
چون گرداننده زندگیم خداست

فرشته

دوست عزیز:
با چشم بسته هم می شود؛

راه رفت امــا زمین نخورد
می گویی چگونه؟

اگر دستت در دست خداوند باشد.

09390008265
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    گزارش تصویری

فعالیت های اطلاع رسانی استان مازندران در قالب تصویر

برپایی غرفه در استان زنجان - به دعوت بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر

برگزاری غرفه در استان البرز - به دعوت از ستاد مبارزه با مواد مخدر 94/4/3 پنل آموزشی ناراتین استان البرز

کمیته خدماتی منطقه ایران      1394/6/13

سروران ارجمند 
لطفا تصاویر 

فعالیت‌های خود را 
برای ما ارسال نمایید 
تا در بخش گزارش 
تصویری چاپ گردد

 اطلاع رسانی استان مازندران 




